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 »شبکه مخفی زنان« نخستین مجموعه هاشمی 
- به عنوان کارگردان - در شبکه نمایش خانگی 
محسوب می شود. سیدافشــین هاشمی مرغزار، 
کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون، مهنــدس شــیمی و دارای مدرک 
کارشناســی ارشــد کارگردانــی از دانشــکده 

سینماتئاتر دانشگاه هنر در سال 1386است.
برای پرداختن به شبکه مخفی زنان باید ابتدا از 
تیتراژ آن آغاز کنیم که همیشه با »آنچه گذشت« 
شروع می شود، حتی قسمت اولش! در واقع آنچه 
گذشت نخستین قسمت تبیین کننده شرایطی  
است که در مجموعه با آن مواجه خواهیم شد تا 
بهتر متوجه شویم این مجموعه در چه شرایطی و 
چگونه آغاز می شود. در ادامه تیتراژ ابتدایی آغاز 
می شود؛ با درج نام بازیگران و نقشی که برعهده 
دارند. ویژگــی این تیتراژ این اســت که توضیح 
بسیار مختصری در مورد برخی شخصیت ها داده 
می شود که با آنها و کم وکیف حضورشان بیشتر 
آشنا شویم و مهم تر اینکه فقط نام بازیگرانی در 
تیتراژ می آید که در آن قسمت به خصوص حضور 
دارند. ترانه بسیار زیبایی هم برای تیتراژ ابتدایی 
آماده شــد که به شــخصه هر بار از ابتدا تا انتها 
به آن گوش جان می ســپارم. و ویژگی آخر این 
تیتراژ پربار این اســت که از نام قدیمی شغل ها و 
سمَت های سینمایی یا معادل آن استفاده شده؛ 
مثل فوتوگراف به جای عکاس، رئیس ضبط صوت 
به جای مدیر صدابــرداری، هم آمیزی اصوات به 
جای صداگذاری، بزکچی اعظــم به جای طراح 
چهره پردازی، ثبــت و نقــوش و مناظر به جای 
مدیر فیلمبرداری، بانیان و پــول آوران به جای 
ســرمایه گذاران، صاحب کار به جای تهیه کننده 
و در نهایت هاشــمی برای خودش ســنگ تمام 
گذاشته و در تیتراژ آمده: »با دراماتورگی و تحت 
هدایت دقیق سیدافشــین هاشــمی، ملقب به 
مرغزار«، یعنی همان کارگــردان خودمان. البته 
می شــد برای تیتراژ پایانی از نام هــای امروزی 

مشاغل استفاده کرد که تنوعی هم ایجاد شود.
شــبکه مخفــی زنــان داســتان میرزامحمود 
زنبورک چــی، رئیس اداره ســجل احوال )ثبت 
احوال( است که 4 همســر اختیار کرده. آنها هر 
کدام فکر می کننــد میرزا تنها 2 همســر دارد 
]در واقــع یک هوو دارنــد[. میرزا کــه 7 دختر 
از 3همســرش دارد و همســر چهارمش باردار 
اســت، برای ازدیاد نسل و داشــتن فرزند پسر 

چهار بار ازدواج کرده. او در ایــن اوضاع و احوال 
توسط مدبرالملک )معاونت وزارت معارف( برای 
تشکیل کانون بانوان دعوت به همکاری می شود. 
مسئول این کانون، دلبرجان تاجرباشی، بانویی 
تحصیل کرده و فرنگ رفته است که میرزا یک دل 

نه صد دل عاشق او می شود...
تا پایان قســمت چهاردهم، تمامی قسمت ها با 
کابوس های میرزا محمود زنبورک چی شــروع 
می شود، جز دوسه قســمت که میرزا تازه دل در 
گرو دلبرجان تاجرباشی بسته که این کابوس ها 
تا حدودی رنگ وبــوی رؤیا به خــود می گیرند. 
این کابوس ها و رؤیاها معمــولاً برگرفته از پایان 
قســمت قبل و ســرآغازی برای قسمت جدید 
هســتند که مثل آنچه گذشــت بــرای آنها هم 
زحمت فراوانی کشیده شــده است. در فیلمنامه 
که از همکاری محسن قرایی و محمد رحمانیان 
بهره برده شده، تا حد زیادی سعی شده از کلمات 
و عبارات قدیمی اســتفاده شود و در برخی جاها 
هم از کلمات و جملات آهنگین اســتفاده شده 
اما در معدود جاهایی این یکد ستی و هماهنگی 
از دست کارگردان خارج شده و با واژگان و کلمات 
به روزتری مواجه می شــویم کــه در این حجم 
دیالوگ و این تعداد بازیگران قابل چشم پوشــی 
است. با اینکه صحنه های خارجی شبکه مخفی 
زنان زیاد اســت و با مجموعه پرلوکیشنی مواجه 
هســتیم - و گاه از یک مکان برای چند لوکیشن 
مختلف استفاده شــده - اما در مجموع طراحی 
صحنه مجموعــه و جلوه های بصــری آن موفق 
بوده اند و حال وهــوای روزگاران قدیم در بیننده 
زنده می شــود. فیلمبرداری بسیار عالی علی رضا 
زرین دســت که به قول تیتراژ مجموعه »به واقع 
دست زرین دارند« و نورپردازی درجه یک که به 
صحنه های شب و لوکیشن های تاریک جلوه ای 
تماشــایی داده، از ویژگی هــا و برتری های این 
مجموعه است. سال1310 که ماجراهای شبکه 
مخفی زنان در آن اتفاق می افتد، سالي پرحادثه 
محسوب می شــود. مثلًا اینکه در آن سال طبق 
ماده3 قانون متحدالشــکل کردن البســه اتباع 
ایرانی، عدم اســتفاده از کلاه لبه دار بین ســه تا 
هفت روز حبس داشته یا تلاش شده که نام تمام 
همســران و فرزندان مردان در شناسنامه شــان 
بیاید، یا همچنــان در اداره ثبت احــوال مردم 
به دنبال نام گــذاری و فامیل گــذاری و گرفتن 

شناسنامه هستند.
شــبکه مخفی زنان از گــروه بازیگران بســیار 
سرشناس و شاخصی برخوردار است و حتی برخی 
از بازیگران سرشناس و ستاره در نقش های کوتاه 
حاضر شده اند. ســیامک انصاری در نقش میرزا 

محمود زنبورک چی با اینکه بــه لحاظ فیزیکی 
و ظاهری بازیگر مناســبی به نظر می رســد و در 
مجموع بازی خوب و یکدستی ارائه داده اما انگار 
از دل برنامه جوکر به این مجموعه اضافه شــده 
باشد، در بیشتر لحظات به شخصه مجری برنامه 
جوکر را در این مجموعه می دیدم تا میرزا محمود 

زنبورک چی را.
شبنم مقدمی که بازیگر بســیار توانمندی است، 
تیپی را در این مجموعه بــازی کرده که پیش تر از 
او هم کمابیش در مجموعه خاتون - البته در نقشی 
جدی - دیده بودیم. اما شــقایق دهقان در نقش 
همســر دوم میرزا بازی متفاوتی از خود ارائه داده 
و با نوک زبانی صحبت کــردن و تفاوت در لحظه 
لحظه بازی اش، نقش بلور، زن خرافاتی و ســاده، 
را به خوبی ایفا کرده اســت. یلدا عباسی در نقش 
شاکربانو پذیرفتنی است. مونا فرجاد هم همچون 
پسران دریا، همکاری قبلی اش با افشین هاشمی، 
نقشی متفاوت در کارنامه اش را به خوبی ایفا کرده و 
تنها نکته منفی در مورد مخمل که ارتباطی به بازی 
بازیگر ندارد، شکم درست شده برای بارداری اوست 
که بسیار توی ذوق می زند. به عنوان بیننده مجموعه 
درک می کنم که چرا سازندگان شبکه مخفی زنان 
از لیلا حاتمی برای نقش دلبرجان استفاده کرده اند 
و قابل کتمان نیست که او نقش زنی جوان تر از سن 
واقعی اش را بسیار خوب ایفا کرده اما این را درک 
نمی کنم چرا چنین بازیگری در چنین جایگاهی 
باید این نقش را ایفا کند؟ واقعاً دلبرجان چه چیزی 
به کارنامه حاتمی اضافه کرده است؟ آیا این نقش 
ویژگی جدیدي داشــته یا دارد که تا پایان قسمت 

چهاردهم به منصه ظهور نرسیده؟ 
مهدی هاشــمی در نقش مدبرالملک همچنان 
نشــان می دهد دود از کنده بلند می شود و بازی 
قدرتمند و یکدستی ایفا می کند اما حمید فرخ نژاد 
در نقش آیرم با آن لحن نچســب، بازی درخور 

توجهی ارائه نداده است. 
در بین بازیگران این مجموعه، باران کوثری و رضا 
بهبودی در بیشتر قسمت ها حضور دارند اما نقش 
ثابتی را بر عهده ندارند و گاه حتی در یک قسمت 
دو نقش مختلف را بر عهده گرفته اند. کوثری در 
بیشتر نقش هایش موفق است چه وقتی شخصیت 
پروین اعتصامی را ایفا می کند چه وقتی که تیپ 
گلی ممدقلــی را اما زمانی که او نقشــی را بازی 
می کند که لهجه دارد - مشــکل همیشگی اش - 
ظاهراً بیشتر درگیر لهجه می شود و کیفیت بازی 
کوثری افت می کند. امــا بهبودی یکی از بهترین 
بازیگران مجموعه است و تمامی نقش هایی را که 
ایفا کرده، مال خود می کند. حتی در قسمتی که دو 
نقش را برعهده داشت، فراموش می کنید این بازیگر 

را چند دقیقه پیش در نقشی دیگر دیده اید. حضور 
پسته خندان، دختر کوچک همسایه میرزا محمود 
و خانوم سلطان، با وجود شیرینی بازیگرش، تنها 
به عنوان دانای کل و وجدان بیدار جواب می دهد، 
وگرنه مشخص است که در آن زمان دختربچه ها 
این قدر آزادی نداشتند که در کوچه و خانه دیگران 
باشند. او تنها کسی  است که مدام میرزا محمود را 
در جاهای مختلف می بیند اما معلوم نیست پسته 
خندان و مادرش در جاهای مختلف شــهر با پای 

پیاده چه می کنند و دنبال چه می گردند.
از دیگر نکات قابل اشاره نقش ســاز و نوازنده در 
طول مجموعه است. هاشــمی که خود نوازنده 
کمانچه قابلی  است، در طول مجموعه 3 نوازنده 
را در وزارت معارف نشان مان می دهد که به دنبال 
گرفتن مجوز هستند. آنها که در طول مجموعه - 
به دلایل مختلف - در جاهای مختلف به نوازندگی 
می پردازند، همچنــان به دنبــال گرفتن مجوز 
هستند اما مسئول مربوطه به بهانه های واهی از 

این کار سر باز می زند.
بزرگ ترین نکته منفی این مجموعه این اســت 
که کند پیش می رود و ریتــم یکنواختی ندارد. 
به بعضی از موارد هم دقت زیادی نشــده است. 
مثلًا همســران میرزا محمود فــردای روزی که 
برای نخستین بار همدیگر را دیده اند، در کانون 
زنان آنچنان نســبت به همدیگر آشنایی دارند 
که باعث تعجب می شــود. مثل آنجا که یکی از 
همســران میرزا از هفت برادر مخمل می گوید و 
بلور می گوید: »پنج نفرند، خودشون می گن هفت 
نفرند!« )نقل به مضمون( یا روزی که علی قلی خان 
)پدر سلطان خانوم( به خانه هووهای او می رود و 
24ساعت فرصت می دهد خانه ها را - که متعلق 
به خودش است - تخلیه کنند، طبق آنچه مجموعه 
نشــان می دهد، دو روز بعد ســه زن میرزا )بلور، 
شکر، مخمل( به کانون نزد دلبرجان می روند اما 
بلور می گوید دیروز پدر سلطان آمده و 24ساعت 
فرصت تخلیه به ما داده... طبیعی است این نکته 
در موقع فیلمبرداری مشخص نشود اما در موقع 
تدوین با جابه جایی صحنه ها یا حذف قســمتی 
از دیالوگ بلور می شــد به راحتــی آن را اصلاح 
کرد. با وجود این شبکه مخفی زنان مجموعه ای 
سروشکل دار و قابل قبول است که زحمات زیادی 
برای تولید آن کشیده شده. و چه نکته ای مهم تر 
از اینکه میــرزا محمود دخترانــی دارد باهوش، 
مترجم، مخترع، اهل یاری رســاندن به دیگران 
و... که می توانند نام نیکی از او به یادگار بگذارند 
و وجود چنین دخترهایی از داشــتن صدها پسر 
]مانند آنها که میرزا محمود در نخستین قسمت 

در کابوس اش می بیند[ بهتر است.

از نگاه مرغزار
بررسی تاریخی مجموعه »شبکه مخفی زنان«  ساخته افشین هاشمی
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چرخه فیلم های معنوی و عرفانی در دهه 60
آنها متحول شدند 

توجه بــه متافیزیــک و جنبه هــای معنــوی زندگی در 
سینمای ایران، پس از انقلاب، به عنوان یک استراتژی، ابتدا از 
سوی هنرمندان انقلابی مطرح شد. این گروه از سینما گران 
که اغلب ســابقه مبارزاتی داشــتند، با پیروزی انقلاب این 
فرصت را پیدا کردند که مضامین دلخواه در سینما را مطرح 
کنند. این گروه که در حوزه  هنری به عنوان یک نهاد انقلابی، 
دور هم جمع شــده بودند، با این رویکرد که سینما را باید از 
ذات غافل کننده خود دور  کرد، بــه نقد و مقابله با فیلم های 
ایرانی در حال نمایش پرداختند. آنها گاهي از نقد گذشتند 
و با طومار و تهدید به برخورد فیزیکی ســینمای ایران را از 
غفلتی که از آن سخن می  گفتند، متوجه حضور خود کردند.

مسئولان فرهنگی کشور به این گروه پیشنهاد دادند به جای 
نظریه پردازی و حمله به فیلم های ســاخته شده، به تولید 
محصولات فرهنگــی، روی بیاورند. هنرمندان گردآمده در 
حوزه با همکاری تعدادی از فن کاران سینمای ایران تولید 
فیلم را آغاز کردند. نخستین محصول آنها برنامه عید فطر 
ســال 1361بود. توجیه فیلمی از منوچهر حقانی پرست با 
فیلمنامه ای از محسن مخملباف؛ فیلمی که با نام با مسمای 
خود پس از پایان اکران جنجالی برزخی ها نویدبخش جریان 
تازه ای در سینمای ایران بود. در سال 1362فیلم های »توبه 
نصوح« از محسن مخملباف و »مرگ دیگری« ساخته محمد 
رضا هنرمند حضور همه جانبه حوزه در ســینمای ایران را 
عیان کرد. هر دو فیلم بر مبنای هشدار به مردم درباره عاقبت 
دنیوی و اخروی گناهان و ماهیت مرگ ساخته شده بودند. 
مرگ دیگری که بازسازی یک نمایش ساخته شده در حوزه 
بود، چندان با اقبال روبه رو نشد، اما فیلم توبه نصوح، علاوه 
بر موفقیت در گیشه و همچنین نمایش گسترده در مساجد 
و تکایا، همه کشور را متوجه حضور جدی گروه سازندگان 

فیلم کرد.
در سال1363از محسن مخملباف 2فیلم با مضامین معنوی 
به نمایش درآمد؛ »اســتعاذه« با یک داستان فانتزی درباره 
ارتباط انســان با خدا و »دو چشم بی ســو« با یک داستان 
رئالیســتی درباره ماهیت معجزه. هر دو فیلم برخلاف فیلم 
قبلی مخملباف با استقبال روبه رو نشد. توبه نصوح، مضمون 
بازگشت یک فرد اســیر مادیات به معنویات را در بستر یک 
ملودرام خانوادگی بیان می کرد. اما دو فیلم دیگر داستان های 
سرد و بی روح و دور از علایق مردم، با پیام های معنوی بودند. 
اما در همین سال فیلم »مردی که زیاد می دانست« ساخته 
ید الله صمدی در بخش خصوصی با موفقیت روبه رو شــد و 
بیش از 3میلیون تومان در تهران فروش کرد. فیلم اخبار روز 
مبنی بر رانت خبری عده ای در بازار ایران را با یک داســتان 
فانتزی پیونده داده بود. فیلم با فــروش معقول خود زمینه 
پیامی نیز برای هنرمندان حوزه داشــت که برای پیام های 

معنوی خود دنبال داستان های بهتری بگردند.
در سال1365، »زنگ ها« ساخته محمد رضا هنرمند، درباره مرگ 
در دنیای مادی غرب، نزدیک به 7میلیون تومان در تهران فروخت. 
فیلمنامه فیلم را مخملباف نوشــته بود که همان ســال با فیلم 
اپیزودیک »دستفروش« حضور پر سر وصدا در متن سینمای ایران 
داشت. همه جا حرف او بود و هم نشریات از او می نوشتند. او به یکي 
از مهم ترین سینما گر ایرانی دهه 60مبدل شد، درحالی که فیلم 
دستفروش در سالن  های خالی از تماشاگر اکران می شد، زنگ ها 
به خاطر فضای فرنگی و رنگی اش با مضمون مرگ، نگا ه ها را به سوی 
خود جلب کرده بود تا مضمون معنوی اش. در سال 1366نمایش 
2فیلم »پرستار شب« )محمد علی نجفی( و »شناسایی«)محمد 
رضا اعلامی( دو رویکرد متفــاوت به متافیزیــک را به نمایش 
گذاشتند. پرستار شب درباره ارتباط معنوی یک رزمنده شیعه و 
یک پرستار مسیحی بود. بازسازی صحنه های دینی و شمایل های 
مذهبی تشیع و مسیحیت در این فیلم زمینه های تقریب ادیان را به 
تصویر می کشید. در فیلم شناسایی تحول شخصیت اصلی)محمد 
علی سپانلو( با داستانی شبیه فیلم های جنایی آغاز می شد و در 
نهایت به حقیقت و درک تازه ای از آن می رســید. هر دو فیلم با 

شکست در گیشه روبه رو شدند.
فارابی آستین ها را بالا زده بود تا معنویت در فضای نمایش در 
سینمای ایران را به شــکل دیگری تضمین کند. تغییر مسیر 
محسن مخلباف در فیلمسازی، حفظ معنویت را برای نشان دادن 
نفوذ نگاه رسمی در میان فیلمســازان اهمیت پیدا کرده بود. 
نمایش آثار فیلمســازانی مثل آندری تارکوفســکی و سرگئی 
پاراجانف نمونه خوبی برای الگو سازی  بودند. »برهوت«)محمد  
علی طالبی/ 1368( »دل نمک«)امیر قویدل/ 1369( و »نارو 
نی«)ســعید ابراهیم زاده/ 1369( فیلم های ساخته شده با این 
سیاست بودند. این فیلم ها اقبال عمومی از اشعار سهراب سپهری 
و توجه به آثار تارکوفسکی فضای روشنفکری را هدف قرار دادند. 
نتیجه، فیلم های کم فروش اما مناســب برای سیاســت های 
بخشنامه ای بود. حوزه هنری با تحویل سینما های مصادره شده 
از بنیاد مســتضعفان و جانبــازان، به یک اســتودیوی بزرگ 
سینمایی تبدیل شــد. مدیران حوزه که متوجه ظرفیت بزرگ 
سالن ها شده بودند، برای استفاده از بهره بزرگ اکران، سیاست 
تولید فیلم  در حوزه را تغییر دادند. حوزه از ســاخت فیلم های 
کم فروش و عرفانی و معنوی به سمت ساخت فیلم های کودکان 
و فیلم های جنگی با تماشاگران فراوان حرکت کرد. اما چرخه 
فیلم هاي معنوی با یک تغییر تعریف از معنوی به سمت عرفانی 
تغییر مسیر داد. حوزه در آخرین سال های دهه60با فیلم های 
»آب را گل نکنید«)شــهریار بحرانی( و »باغ سید«)محمدرضا 
اسلاملو( دو فیلم به فهرست این فیلم ها اضافه کرد. اما سیاست 

تولید حوزه ساخت فیلم  های پرفروش بود.
چرخه فیلم های عرفانی دهه60حاصل نگرش کسانی بود که با 
هر عنصر سرگرم کننده در سینما مخالف بودند. در این چرخه 
هر چیزی باعث جذابیت فیلم بود، مذموم شــمرده می شــد. 
درحالی که فیلمسازی و تداوم تجربه ها این گروه  را از عقاید اولیه 

خود دور کرد، اما آثارشان هنوز در سینمای ایران قابل بحثند.
مهم ترین الگوی این فیلم ها تحول از مادیات به معنویات اســت. 
شخصیت های اصلی در مرداب مادیات غرق هستند و با تلنگری و 
یا حربه ای و یا یک شخصیت ماورایی به سمت خدا برمی گردند. 
در فیلم های نمونه ای حوزه می توان به توبه نصوح اشاره کرد که 
شخصیت تاجرمسلک فیلم با ترس از مرگ و عذاب الهی به جبران 
گذشته خود می پردازد. در »نار و نی« فیلم مثالی فارابی در سینمای 
عرفانی، احتضار یک خوشنویس، یک نقاش مدرن را به سفری در 
سنت ها و شمایل ها عرفانی می برد. ســیب، سه تار، انار، تسبیح و 
سجاده از شمایل  های سینمای عرفانی است. روستا بیشتر از شهر و 

تک گویی بیشتر از دیالوگ، قرار داد های این آثار بودند.

چاپ بیستم »قابوس نامه« 
کتاب »قابوس نامه« نوشته 
عنصرالمعالی کیکاووس بن 
اســکندربن قابوس بــن 
وشمگیربن زیار به اهتمام 
و تصحیــح غلامحســین 
یوســفی به تازگی توسط 
انتشارات علمی و فرهنگی 
به چاپ بیســتم رســیده 

اســت. قابوس نامه یکی از آثار بسیار ارجمند زبان 
فارسی اســت. به همان اندازه که وسعت معلومات 
نویســنده در رشــته های گوناگون خواننده را به 
اعجاب می افکند، صداقــت و صراحت گفتارش در 
دل اثر می گذارد و نیز ژرف بینی ها و نکته سنجی های 
خردمندانــه وی و حکایات و روایــات آموزنده ای 
که گاه به مناســبتی در بعضی ابواب می آورد همه 
خواندنی و آموختنی و به خاطر سپردنی است. فکر 
روشــن، نکته های عبرت آموز و نثر شیوا و ساده و 
روان نویسنده در خور توجه و ستودنی است. تنوع 
موضوع ابواب کتاب و فوایــد فراوانی که از مطالعه 
آنها به خصوص از نظر تحقیــق در اوضاع و احوال 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، علمی و ادبی 
آن عصر حاصل می شــود، چنان بر اهمیت کتاب 
می افزاید که شایسته است با شادروان ملک الشعرای 
بهار هم داستان شده آن را »مجموعه تمدن اسلامی 
پیش از مغول« بنامیم.  این کتاب در ســال 1345 
برای نخستین بار منتشر شد و چاپ بیستمش پس 
از 56 سال، با شمارگان 500 نسخه و قیمت 200 

هزار تومان عرضه شده است.

بر دار کردن حسنک وزیر
کتاب »دار و ندار حســنک؛ بر 
دار کردن حسنک وزیر« تألیف 
حســن دلبری به تازگی توسط 
انتشــارات معین منتشر شده 
است. حسن بن محمد میکالی 
شناخته شده به حسنک وزیر، 
آخرین وزیر ســلطان محمود 
غزنوی بود که به دستور مسعود 
غزنوی و به فتوای خلیفه بغداد، 
تحت عنوان قرمطی یا اسماعیلی 

در روز 24 بهمن سال 410 خورشــیدی به دار آویخته شد. امیر 
حسنک از آل میکال از خاندان دیواشــتیج شاهزاده سغدی بود. 
سلطان محمود او را به خاطر دانش و تجربه اش به وزارت حکومت 
خویش منصوب کرد. حسنک در زمان حیات محمود به حج رفت و  
هنگام بازگشت به دلیل نا امنی راه ها از مسیر مصر به غزنی برگشت 
در مصر خلعت خلیفه فاطمی مصر را که شیعه اسماعیلی بود قبول 
کرده و در غزنی تسلیم سلطان محمود کرد. خلیفه عباسی حسنک 
را در واقع به خاطر قبول خلعت فاطمیان و به خدمت نرسیدن وی 
ولی در ظاهر و با بهانه کردن قرمطی گری ساختگی او از محمود 
خواست وی را تسلیم کند سلطان محمود که به وزیرش اعتماد 
داشت و مطمئن بود که وی قرمطی نیســت به خواست خلیفه 
جواب رد داد. ابوالفضل بیهقی می گوید که سلطان محمود نسبت 
به پافشاری خلیفه بر اعدام حسنک وزیر به خشم آمد و گفت: »به 
این خلقه خرف شده بباید نبشت که من از بهر عباسیان انگشت در 
کرده ام در همه جهان و قرمطی می جویم و آنچه یافته اید و درست 
گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطی 
است خبر به امیرالمومنین رسیدی که در باب وی چه رفتی وی 
را من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است.« این کتاب در 

104 صفحه و با قیمت 37 هزار تومان عرضه شده است.

روشنفکر فوری نباشیم!
کتاب »فرهنگ و رســانه های 
نوین« نوشــته ناصــر فکوهی 
به تازگی توسط نشر همشهری 
منتشــر و راهی بازار نشر شده 
اســت. این کتاب اولین عنوان 
مجموعه ای اســت که نشــر 
همشــهری بنا دارد از فکوهی 
با موضــوع نــگاه فرهنگی و 
اجتماعی به رسانه منتشر کند. 
این نویســنده و استاد دانشگاه 

می گوید »فرهنگ و رســانه های نوین« مجموعه ای از مقالات 
و گفت وگوها و یادداشت هایش درباره رسانه است و برای چاپ 
در این کتاب گردآوری و تدوین و بازنگری شده اند. کتاب پیش 
رو 27 مقاله و یادداشت فکوهی و نوشته ای از ژیل دلوز را شامل 
می شود که طی 10 ســال اخیر درباره مســئله تأثیر رسانه بر 
فرهنگ تولید شــده اند. عناوین مندرج در این کتاب به ترتیب 
عبارتند از: »جهــان دانش محور و رســانه های جدید«، »هنر، 
سیاست و انقلاب اطلاعاتی«، »رمانتیسم و انقلاب رسانه ای«، 
»نقد دیدگاه های رســانه ای پی یر بوردیو«، »روشنفکر فوری« 
نباشــیم!«، »از ارتباط مجازی تا کنش اجتماعی«، »نوشــتن، 
خواندن، دستکاری«، »جامعه شناســی شبکه های اجتماعی و 
نظریه توطئه«، »انجمن های مدنی الکترونیک«، »شــبکه ای 
برای ترویج علم«، »دیجیتالی شــدن و فقر فرهنگی«، »فضای 
مجازی و سیاستگذاری های ناکارا«، »امر علمی و امر رسانه ای«، 
»فرهنگ و رسانه«، »دلوز:  ارتباطات و خلاقیت هنری«، »نشر 
الکترونیک: انتشــار آینده ناگزیر«، »هویت، رسانه ها و مسئله 
قومی«، »اوباشیگری رسانه ها و بزرگان فرهنگ«و ... . این کتاب 
با 207 صفحه، شمارگان 300 نسخه و قیمت 50 هزار تومان 

منتشر شده است. 
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پیشخوان 2

علیرضا محمودی؛ دبیر گروه فرهنگیادداشت

ســید صادق ســجادی، مولــف کتــاب »وزارت و 
دیوان ســالاری ایرانی در عصر اســلامی« معتقد 
است نگاه به دیوان سالاری در عصر اسلامی متاثر از 
دیوان سالاری ایرانی است و این موضوع سرفصل تازه 
 پژوهشی برای پژوهشگران تاریخ ایران و تاریخ اسلام فراهم می کند.

به گزارش همشــهری، تازه ترین کتاب سیدصادق سجادی با عنوان 
»وزارت و دیوان سالاری ایرانی در عصر اسلامی« مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت. سید صادق سجادی مولف کتاب »وزارت و دیوان سالاری 
ایرانی در عصر اسلامی« در توضیح این کتاب گفت: کتاب »وزارت و 
دیوانسالاری ایرانی در عصر اسلامی« درباره چگونگی ایجاد نهادهای 
حکومتی و دیوانی در دوران اسلامی و خلافت عباسی است. تدوین این 

کتاب سال1365 آغاز و طی مقالاتی گردآوری شده است.
وی افزود: فصل اول این کتاب، به ایرانیان، از دبیری تا وزارت پرداخته 
است. دیوان سالاری در حکومت های اسلامی و دستگاه خلافت متاثر 

از دیوان سالاری ایرانی بوده است و تقریبا از دوران اموی و زمان خلافت 
عبدالملک مروان حضور خاندان های دبیــران و دیوانی ایرانی دیده 
می شد. سجادی اظهار داشــت: در ایران خاندان هایی وجود داشته 
که به نســل های بعد خود آموزش دبیری می دادند زیرا خاندان های 

دیوان سالار در ایران وجود داشــته اند و بر همین 
اساس در حوزه دریافت خراج و مالیات آموزش ها 
و مهارت های قابل توجهی وجود داشته است. مولف 
»وزارت و دیوانسالاری ایرانی در عصر اسلامی« بیان 
کرد: رساله ها و نوشــته هایی درباره دیوان سالاری 
ایرانی و تأثیر آن بر دســتگاه خلافت نوشته شده 
اســت و از دوران ساســانی انتقال دانش دبیران و 
دیوان سالاری به حاکمان اسلامی شروع شد که پس 
از فتح ایران توســط اعراب نیز شاهد سپرده شدن 
اداره برخی از موضوعات به ایرانیان هســتیم. در 

ادامه این نشست علی بهرامیان، پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب 
گفت: در طول تاریخ چندین کتاب درباره نهاد وزارت و دیوان سالاری 
نوشته شده است اما با نگاه  به کتب حوزه دیوان سالاری کمتر کتابی 
به جامعیت کتاب »وزارت و دیوان سالاری ایرانی در عصر اسلامی« 
بوده است. وی ادامه داد: به وزیران و دیوان سالاران در 
تاریخ کمتر پرداخته شده تا جایی که در ادوار مختلف 
تاریخی که به نام یک ســلطان می شناسیم، وزیران، 
دبیران و دیوان سالاران در هر دوره ای در شکل گیری و 

چگونگی حکومت ها تأثیرگذار بوده اند.
این منتقد افزود: در بزنگاه های تاریخی نقش وزرا در 
تاریخ را باید جدی مطالعه کرد، برخلاف عقیده برخی 
با حمله اعراب به ایران تمامی زیرساخت های اداری و 
دیوانی از بین نرفته بلکــه در حکومت های بعدی هم 

جایگاه خود را حفظ کردند.

دیوان سالاری اسلامی؛ دیوان سالاری ایرانی


